
احتمالا خیلی ها قبل از خواندن این متن می دانند که »ملکه 

شطرنج«، یک مینی سریال هفت قسمتی محصول نتفلیکس 

است و وقایع آن در دهه ۶۰ میلادی و در جریان اوج جنگ 

سرد بین دو ابرقدرت بلوک شرق و غرب می گذرد. این مجموعه 

روایتگر رقابتی خیالی است که فراتر از باقی مسابقات معمولی 

در میدان های مختلف ورزشی، جنبه هایی جدی تر پیدا می کند؛ رقابت بین دو شطرنج باز که هر کدام 

نماینده یکی از این دو ابرقدرت هستند. اتفاقا شطرنج، بازی مورد علاقه روس ها و تقریبا ورزش اول بلوک 

شرق است. حالا در سریالی که راجع به آن صحبت می کنیم، شطرنج باز آمریکایی یک دختر نوجوان است 

و شطرنج باز روس یک مرد. به طور مشخص بازی شطرنج بین این دو نفر قرار است یک هماورد نیابتی بین 

دو ابرقدرت باشد که برای مردمان هر کدام از دو سوی صحنه هم جنبه حیثیتی دارد. با نگاه به همین 

چند خط توضیح، متوجه خواهیم شد که ملکه شطرنج هم لااقل از یک جهت، کاری در رده مینی سریال 

»چرنوبیل« است؛ اثری بر ضد ابرقدرت فروپاشیده شرق. شرایط دوران جنگ سرد باعث شده بود که 

میدان های ورزشی به یکی از اصلی ترین آوردگاه های رویارویی بین دو بلوک شرق و غرب تبدیل شود؛ 

خصوصا بسکتبال که ورزش اول آمریکایی ها بود و شطرنج که اولویت اول روس ها به حساب می آمد. در 

میدان های حقیقی ورزشی، آمریکا و عموزاده های انگلیسی شان تقریبا در بیشتر رقابت های حیثیتی 

نتوانستند برنده شوند. شاخص ترین نمونه آن غیر از همین ورزش شطرنج، شکست تیم بسکتبال آمریکا 

از تیم شوروی در المپیک 1972 بود. تیم ایالات متحده آمریکا پس از اولین حضور ورزش بسکتبال در 

بازی های المپیک که مربوط به المپیک 19۳۶ برلین می شد، تا سال حیثیتی 1972 که در فینال المپیک 

مقابل تیم اتحاد جماهیر شوروی قرار می گرفت، هفت مدال طلای قبلی در المپیک را از آن خود کرده بود. 

از آن سو اتفاقا این دوره ای از المپیک بود که شوروی هم می خواست با مدال طلای بسکتبال، به مناسبت 

پنجاهمین سالگرد تاسیسش، پنجاه مدال طلا از این رویداد جهانی ببرد. این توضیحات برای این داده 

می شوند که روشن شود در دوران جنگ سرد، ورزش فقط یک رقابت عادی بین نمایندگان دو یا چند کشور 

نبود. هر دو تیم در فینال به مصاف هم رفتند و این بازی با تنش و زد و خورد و اعتراض بازیکنان و مربیان دو 

طرف و اخراج چند نفر از آنان همراه شد. نهایتا آمریکایی ها باختند و به قدری از این باخت عصبانی بودند 

که حاضر نشدند مدال نقره المپیک را دریافت کنند. آمریکایی ها که برای انتقام خیلی صبر کرده بودند، 

سرانجام در المپیک های بعدی به دلایل مختلف و نهایتا به علت فروپاشی شوروی نتوانستند مجددا مقابل 

این تیم قرار بگیرند و همان طور که می خواستند انتقام جویی کنند. اما در عالم سینما قضیه تقریبا همیشه 

یک جانبه بوده و آمریکا و عموزاده های انگلیسی شان همیشه برنده میدان ها نمایش داده می شوند. حالا 

که سال ها از فروپاشی شوروی می گذرد، هر از چند گاهی می بینیم که مجموعه ای در همان حال و هوای 

جنگ سرد بر علیه ابرقدرت بلوک شرق ساخته می شود. اینکه چنین کاری چه آورده ای دارد و آمریکایی ها 

با نگرانی از چه چیزی لزوم ساخت این مجموعه ها را احساس می کنند، بحثی مفصل و جداگانه است؛ 

اما یک نکته ظریف در این میان، یارگیری آنها برای ساخت این مجموعه ها از شخصیت های غرب گرا در 

خود ممالک بلوک شرق است. مینی سریال چرنوبیل هم که تولید مشترک یکی از تلویزیون های کابلی 

آمریکایی به نام اچ بی او و یک شبکه تلویزیونی انگلستان به نام اسکای بود، از روی کتاب خانم سوتلانا 

آلکسیویچ که اهل اوکراین است و در آن روزگاران شهروند شوروی بود ساخته شد و ملکه شطرنج با مشاوره 

گری کاسپاروف، شطرنج باز نابغه روس تهیه شد که حتی در سال 2۰۰۸ اعلام کرده بود به عنوان رقیب 

ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد؛ هرچند در همان مراحل مقدماتی به دلیل 

عدم اقبال هوادارانش کناره گیری کرد. در مورد تفاوت چرنوبیل با ملکه شطرنج، می شود به این نکته اشاره 

کرد که اگر اولی سیستم حکمرانی شوروی و آمریکا را مقایسه می کرد و روی عدم شفافیت در شوروی 

تاکید داشت، اما دومی دو جامعه را با هم مقایسه می کند و البته تمرکز اصلی اش را روی نمایش جامعه 

آمریکا گذاشته است. جامعه ای که دچار بحران خانواده و بی بندوباری است، اعتیاد در آن بیداد می کند، 

به شدت درگیر توهمات و رویاهای خودش است؛ اما از چینش همین زباله ها در کنار هم می تواند مجسمه 

شکوه بسازد. پیام روانی سریال به لحاظ سیاسی-اجتماعی در یک جمله چنین خلاصه می شود که ما با 

وجود تمام این معضلات و با اینکه رقبایمان این معضلات را ندارند، همچنان سالار جهان هستیم. ساخت 

مجموعه هایی مثل چرنوبیل و ملکه شطرنج درباره یک ابرقدرت فروپاشیده، در دوره ای که زمزمه هایی از 

افول نفوذ آمریکا در جهان از یک سو و ایجاد شکاف اجتماعی در داخل مرزهای آن از سوی دیگر مطرح 

می شوند، می تواند کارکردهای مشخصی به لحاظ فضاسازی روانی داشته باشد؛ اما اگر در مورد ملکه 

شطرنج صحبت می کنیم، باید یک سری جنبه های تجاری پنهان را هم جزء انگیزه های دیگر برای رفتن به 

سراغ موضوعی مثل جنگ سرد در محاسبات قرار داد. هر دوی این مجموعه ها کاملا هالیوودی هستند 

و با تبعیت از شیوه های کلاسیک و کم و بیش کلیشه شده و قابل پیش بینی قصه گویی ساخته شده اند. 

قصه گویی هنوز برای اکثر مخاطبان در سراسر دنیا جذاب است اما نکته به خصوصی که باعث شهرت 

هر دو مجموعه تا به این پایه شده، نوع توزیع آنهاست. درست مثل این می ماند که یک کانال تلویزیونی، 

بهترین ساعت پخش خودش را به برنامه ای معمولی بدهد تا آن را به اوج برساند. اچ بی او و نتفلیکس، 

هردو با سریال هایی که علیه شوروی سابق ساختند، چنین برخوردی کردند. پس وقتی با چرنوبیل یا 

ملکه شطرنج مواجه می شویم، باید بدانیم که با کارهایی متوسط یا نهایتا متوسط رو به بالا طرف هستیم 

که اهمیت آنها از جهت تاکید سیستم رسانه  ای آمریکا رویشان ایجاد می شود. یعنی این مجموعه ها بیشتر 

از اینکه به خاطر خودشان اهمیت بررسی داشته باشند، از این جهت که چرا سیستم رسانه ای آمریکا مورد 

تاکیدشان قرار داده، ارزش بررسی دارند. در سریال  ملکه شطرنج، عنصر تألیف وجود ندارد. سفارش این 

کار از طرف کمپانی نتفلیکس به اسکات فرانک و آلن اسکات داده شده تا آن را تهیه و کارگردانی کنند و اگر 

اسکات ها نبودند، هر کس دیگری هم این مجموعه را تقریبا به همین شکل می ساخت. خلاصه اش می شود 

اینکه ملکه شطرنج را اسکات ها یا هر فرد دیگری به عنوان کارگردان نساخته، بلکه کمپانی نتفلیکس آن را 

ساخته است. به علاوه، این مجموعه مدت ها بعد چندان در یاد و خاطره کسی نخواهد ماند؛ درحالی که 

همین امروز بعضی از سریال هایی که محصول 1۰ تا 2۰ سال پیش هستند، مجددا توسط رسانه ها معرفی 

می شوند و مخاطبان جدیدی آنها را با اشتیاق می بینند. ملکه شطرنج اثر ضعیفی نیست اما از نظر هنری 

و فنی تا آن اندازه ای ارزش نقد و بررسی ندارد که شاهکارهای هنر سینما و سریال سازی دارند. با واکاوی 

اجزا و عناصر این سریال، به فرمول های جدیدی از زیبایی شناسی یا گنجاندن دلالت های معنایی در فرم 

نخواهیم رسید. دلیل شهرت مجموعه این است که منتشرکننده بزرگی داشته و از طرف آن منتشرکننده، 

در بهترین وضعیت منتشر شده است. حالا آن را می توان از این جهت که چرا چنین منتشرکننده ای تا این 

اندازه روی دیده شدن این محصول به خصوص خودش تاکید داشته، مورد بررسی قرار داد. غیر از مسائل 

سیاسی-اجتماعی که از ظاهر چنین مجموعه ای هم مشخص است برای پرداختن به آنها نگاه و راهبرد 

خاصی در سریال وجود داشته، این سریال تاثیر ویژه و شگفت انگیزی روی فروش خدمات آنلاین شطرنج 

در دوران خانه نشینی کرونا هم داشته و حتی روی فروش نسخه های فیزیکی آن هم بی تأثیر نبوده است. 

آیا معامله ای بین شرکت های تولید سرگرمی، مثل کمپانی Goliath games، غول تجارت الکترونیکی  

eBay، سایت Chess.com  و امثال آنها از یک  سو و کمپانی نتفلیکس از سوی دیگر، برای ساخت این 

سریال صورت گرفته؟ سند خاصی در این باره منتشر نشده ولی قرائنی که موجود است، باور کردن این 

گمانه را از رد کردن آن آسان تر می کند. به علاوه، مشخص است کمپانی های طراحی عرضه پوشاک زنانه 

و طراحی داخل منازل هم از مدهایی که این مجموعه طرح کرده، بهره فراوانی می برند.
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فصلهایجدیددورهمیوخندوانهازشبیلدامیآیند
تسـنیم در خبـری نوشـته اسـت کـه مهـران مدیـری و گـروه »دورهمـی« این روزهـا درحال 

ضبـط قسـمت های باقی مانـده فصـل چهارمنـد. بـه نظـر می رسـد دورهمـی زودتـر از 

»عصرجدیـد« و »خندوانـه« بعـد از دوره ای غیبـت به آنتن برسـد، چراکه احسـان علیخانی 

و گروهـش به خاطـر محدودیت هـای کرونایـی و شـرکت کننده های شهرسـتانی هنـوز 

نتوانسـته اند مهیـای آنتـن شـوند و رامبـد جـوان و خندوانـه هم با وجود اعـلام رامبد جوان 

بـرای شـروع پیش تولیـد و طراحی هـای فصـل هفتـم، هنوز مشـخص نیسـت که بـه آنتن 

برسـد، البته تلاش سـازندگان بر این اسـت که بتوانند فصل هفتم را از یلدا شـروع کنند؛ 

اعتراضتاجدارانانگلیسبهسریال»تاج«
اولیـور دودن، وزیـر فرهنـگ انگلیـس و تعـدادی از اعضـای خانـواده سـلطنتی انگلسـتان، نسـبت بـه داسـتان غیرواقعـی 

سـریال تـاج )The Crown( انتقـاد کردنـد.

بـه گـزارش فـارس، بـه نقـل از سـی بی اس، وزیـر فرهنـگ بریتانیا می گوید سـازندگان سـریال پربیننـده تاج که دربـاره زندگی 

ملکـه الیزابـت و دیگـر اعضـای خانـواده سـلطنتی بریتانیا سـاخته شـده، باید به بیننـدگان بگویند ماجراهایـی که می بینند، 

الزاما واقعیت نبوده و داسـتان  اسـت. سـریال محبوب تاج براسـاس زندگی خانواده سـلطنتی انگلیس سـاخته شـده اسـت، 

امـا آخریـن فصـل آن در دهـه 19۸۰ اتفـاق می افتـد و بسـیاری از شـخصیت های اصلـی هنـوز زنـده هسـتند. فصـل چهـارم 

سـریال پربیننـده تـاج به تازگـی در شـبکه نتفلیکس قرار گرفته اسـت.

 این فصل از سـریال درباره رویدادهای اواخر دهه 197۰ و دهه 19۸۰ میلادی بریتانیاسـت که بیشـتر بر زندگی »پرنسـس 

دایانا« همسـر سـابق پرنس چارلز، ولیعهد این کشـور متمرکز اسـت. اولیور دودن، وزیر فرهنگ بریتانیا گفت: »این سـریال 

همچـون دیگـر تولیـدات تلویزیونـی یـک اثـر داسـتانی زیباسـت و نتفلیکـس بایـد اول هـر قسـمت شفاف سـازی کند، چون 

مـن نگرانـم نسـلی از بیننـدگان کـه در آن سـال ها نبوده انـد، بـا دیـدن ایـن سـریال، داسـتان را بـا واقعیـت اشـتباه بگیرنـد.« 

دودن تنهـا کسـی نیسـت کـه خواسـتار شفاف سـازی در ایـن سـریال اسـت، ارل اسپنسـر، بـرادر پرنسـس دایانـا یکـی از این 

منتقـدان سـریال اسـت کـه می گویـد نگـران اسـت. برخـی دیگـر از افراد خانواده سـلطنتی از ایـن هم فراتر رفتـه و می گویند 

ایـن سـریال واقعیـت را به صـورت دقیـق تصویـر نکـرده اسـت. منابعی از قـول خانواده سـلطنتی نیز گفته اند کـه پرنس چارلز 

از تماشـای فصـل آخـر این سـریال امتناع ورزیده اسـت. 

انیمیشنژاپنی،»تایتانیک«راپشتسرگذاشت
انیمیشــن دیوکــش )Demon Slayer( در گیشــه ژاپــن بــر فیلــم »تایتانیــک« 

ــن،  ــه ژاپ ــک در گیش ــور از تایتانی ــا عب ــن ب ــن اکش ــن انیمیش ــرد. ای ــه ک غلب

براســاس ارقامــی کــه روز دوشــنبه توســط ناشــر »Aniplex« اعــلام شــد، موفــق 

بــه کســب رتبــه دوم فــروش در تاریــخ ایــن کشــور شــد. براســاس یــک کمیــک 

قهرمانــی موفــق اثــر کوتوگــه کویوهــارو کــه بیــش از 1۰۰ میلیــون نســخه در 

ــدود ۴۵  ــر ح ــت، از 29 نوامب ــه اس ــال فروخت ــه دیجیت ــا، ازجمل ــه قالب ه هم

روز از زمــان اکــران خــود در 1۶ اکتبــر، 2۶۴ میلیــون دلار درآمــد کســب کــرده 

اســت. ایــن رکــورد بیــش از 2۵1 میلیــون دلار درآمــدی اســت کــه در ژاپــن از 

ــا پیــش از  ــم تایتانیــک در ســال 1997 کســب شــده اســت کــه ت اکــران فیل

ایــن رکــورد جدیــد، رکــورددار بالاتریــن فــروش گیشــه تمــام تاریــخ اکــران ایــن 

ــد. ــوب می ش ــور محس کش

ــوان  ــا عن ــو« ب ــی هایائ ــاخته »میازاک ــن س ــزی انیمیش ــال 2۰۰1، فانت  در س

ــا فــروش 29۵/۵ میلیــون دلاری بــه رتبــه  شــهر اشــباح )Spirited Away( ب

برتــر تاریخــی صعــود کــرد. هفتــه گذشــته، »دیوکــش« بــا پشت ســر گذاشــتن 

انیمیشــن ســینمایی »Frozen«)یــخ زده( در جایــگاه ســوم قــرار گرفــت کــه در 

ســال 2۰1۴ مبلــغ 2۴۵ میلیــون دلار درآمــد کســب کــرده بــود و انیمیشــن 

نــام تــو )Your Name( ســاخته »شــینکای ماکوتــو« کــه در ســال 2۰1۶ 

مبلــغ 2۴۰ میلیــون دلار فــروش داشــت. دیوکــش تنهــا در مــدت زمــان 1۵ 

روز بــه نقطه عطــف فــروش 1۰ میلیــارد یــن ژاپــن معــادل 9۶ میلیــون دلاری 

رســید، درحالی کــه شــهر ارواح پــس از 2۵ روز بــه ایــن رقــم رســید. داســتان 

دیوکــش دربــاره پســری اســت کــه پــس از کشــته شــدن خانــواده اش و ربــوده 

ــش  ــان دیوک ــا هم ــیاطین ی ــل ش ــه قات ــیاطین، ب ــط ش ــرش توس ــدن خواه ش

ــش  ــرکت پخ ــط دو ش ــال 2۰21 توس ــل س ــش از اوای ــود. دیوک ــل می ش تبدی

و اکــران »Aniplex« و »Funimation« در آمریــکای شــمالی پخــش و اکــران 

خواهــد شــد. 

چارسو

 داستان سریال  گامبی وزیر  چیست؟

Queen's Gambit با ترجمه تحت الفظی گامبی وزیر که فارسی زبانان به 

آن عنوان ملکه شطرنج داده اند، یک مینی سریال درام دوره ای محصول 

آمریكاست كه بر اساس رمان والتر توویس به همین نام در سال 19۸۳ 

ساخته شده است. این مجموعه توسط اسكات فرانك و آلن اسكات برای 

نتفلیكس ساخته شده و دقیق ترش این است که توسط آلن اسكات نوشته 

و كارگردانی شده است. داستان از اواسط دهه 19۵۰ شروع می شود و در 

ادامه به دهه 19۶۰ می رسد و در مورد یک اعجوبه شطرنج است که یتیم  

و بی پناه، در عین درگیری با مشکلات عاطفی و وابستگی به مواد مخدر و 

الکل، به بزرگ ترین بازیکن شطرنج جهان تبدیل می شود. 

Queen's Gambit یا ملکه شطرنج در 2۳ اکتبر سال 2۰2۰ توسط 

نتفلیکس به انتشار رسید و پس از چهار هفته مشاهده، به پربیننده ترین 

مینی سریال نتفلیکس تبدیل شد. هیث لجر، بازیگر فقید نقش جوکر 

در فیلم های شوالیه تاریکی، کسی است که ابتدا قرار بود این مجموعه را 

سال 2۰۰۸ کارگردانی کند اما چنین فرصتی را نیافت. اگر هیث لجر این 

فیلم را در همان سال بحران اقتصادی آمریکا می ساخت، احتمالا بیشتر 

از مدل لباس و چیدمان داخلی منازل و بازی های آنلاین شطرنج، روی 

بحث جنگ سرد متمرکز می شد؛ اما حالا با اثری مواجهیم که ادعا می کند 

بیشتر از دشمنی و رقابت، روی یاد گرفتن از حریف تمرکز دارد. نویسنده 

رمانی که منبع اقتباس این فیلم بوده، مثل قهرمان قصه اش اهل ایالت 

کنتاکی آمریکاست. والتر نویس کسی است که از او رمان »بیلیارد باز« هم 

منتشر شده و چندین فیلم از روی این اثر و آثار مختلف او جلوی دوربین 

رفته است. باقی عوامل مجموعه از جمله کارگردان آن، تهیه کننده اش 

و بازیگر نقش اول، پیش از این تجربه هایی در حد و اندازه سریال ملکه 

شطرنج در کارنامه شان نداشتند. 

ماجرا از این قرار است که الیزابت هارمون )که با تلفظ عامیانه و صمیمی اش 

بت یا بت هارمون خطاب می شود( وقتی هشت ساله است، مادرش در 

یک تصادف اتومبیل می میرد و یتیم می شود. او را به یك پرورشگاه منتقل 

می کنند. در این پرورشگاه به بچه ها قرص های آرام بخش می دهند تا 

اخلاق شان سازگارتر شود. چنین کاری در آن دوره تاریخی در یتیم خانه های 

آمریکایی باب بوده است. بت هنگام تمیز کردن تخته پاک کن ها در 

زیرزمین، متوجه آقای شایبل، نگهبان پرورشگاه می شود که درحال بازی 

شطرنج با خودش است. شایبل پس از درخواست های مکرر بت، با اکراه 

موافقت می کند که بازی را به او آموزش دهد. بت از باقی بچه های پرورشگاه 

یاد گرفته است که کپسول های آرام بخش را که قبل از ناهار به آنها می دهند، 

زیر زبانش مخفی کند تا شب هنگام، وقتی به رختخواب رفت، برای اینکه 

راحت بخوابد آنها را ببلعد. او که روزها از شایبل شطرنج را آموخته، شب 

وقتی در سکرات نشئگی قرص فرو می رود، روی سقف خوابگاه به شکلی 

متوهمانه صفحه شطرنج را رسم می کند و از این طریق ذهنش را روی این 

بازی متمرکز می کند و به خلاقیت های عجیبی دست می یابد. به طور کل 

توهم و رویا برای شخصیت های این مجموعه یک موقعیت سازنده است. در 

قسمت دوم سریال، وقتی که مسئول پرورشگاه به خوابگاه دختران می آید 

تا بت و دوست سیاه پوستش جولین را بیدار کند، به آنها می گوید بیدار 

شوید وگرنه صبحانه را از دست می دهید. دوست سیاه پوست بت بیدار 

می شود و با لحنی طعنه آمیز به او می گوید اگر نمی خواهی یک صبحانه 

خوشمزه را از دست بدهی، بلندشو. من داشتم خوابش را می دیدم. یعنی 

او داشت خواب یک صبحانه خوشمزه را می دید و حالا در واقعیت مجبور 

است غذای بدمزه پرورشگاه را بخورد. این ارجحیت دادن رویا بر واقعیت 

است؛ همان طور که بت در رویا و توهمات و نشئگی می تواند با خودش 

شطرنج بازی کند و توانایی های ذهنی اش را به فعلیت برساند، حال آنکه 

در واقعیت چنین امکانی برای او فراهم نیست. زمان می گذرد و بت در 

زمان نوجوانی توسط خانواده ویتلی به فرزندی پذیرفته می شود. یک 

روز متوجه می شود که مادرخوانده اش همان قرص های آرام بخشی را که 

در پرورشگاه به او می دادند می خورد. بت تعدادی از قرص ها را مخفیانه 

می دزدد و همین به او اجازه می دهد که دوباره شطرنج ذهنی بازی کند.

سپس بت با پولی که از آقای شایبل قرض گرفته، وارد اولین مسابقات 

شطرنج خود می شود. در این میان اتفاقات مختلفی برای بت می افتد. 

آقا و خانم ویتلی از هم جدا می شوند اما خانم ویتلی به بت می گوید که 

این را به مقامات نخواهد گفت تا بتواند او را پیش خودش نگه دارد. بعد 

وقتی بت در شطرنج از خودش استعدادی نشان داد، خانم ویتلی به او 

می گوید که باید 1۰ درصد از درآمدش را به او بدهد و بت قبول می کند که 

حتی 1۵ درصد بدهد. در میانه های داستان خانم ویتلی به دلیل هپاتیت 

و احتمالا مصرف بیش از حد مشروبات الکلی از دنیا می رود. بت مرتب 

در مقابل حریف روس خود بورگوف )مارچین دوروچینسکی( شکست 

می خورد. در حقیقت ما با بورگوف در همان سکانس ابتدایی سریال 

آشنا شده ایم و باقی آنچه از زندگی بت می بینیم، فلاش بک هایی پس از 

این سکانس هستند. به هرحال بت یک جا با این مواجه می شود که آقای 

ویتلی قصد اخاذی از او را دارد و بعد با مرگ آقای ویتلی مواجه می شود 

که اتفاقا خیلی غمگینش می کند. سرانجام او موفق می شود که حریف 

روس خود را در پایتخت خودشان یعنی شهر مسکو شکست دهد و وقتی 

بعد از مسابقه، هنگام قدم زدن در مسکو، از یک پارک قدیمی معمولی 

عبور می کند، پیرمردهای شطرنج بازی را می بیند که او را می شناسند و به 

بازی دعوتش می کنند. 

یکا   نمایش قدرت  نرم آمر
در جنگ سرد

ایـن نکتـه هنـوز به طـور رسـمی اعلام نشـده و در حـد پیگیری ها و گمانه هـا و رایزنی هایی 

اسـت کـه وجـود دارد. خبرهایی در فضای مجازی منتشـر شـده کـه دورهمی با میهمانان 

ویـژه، شـب یلـدا برنامـه ای ویـژه روی آنتن خواهـد برد. پیش از این رامبد جـوان هم در لایو 

اینسـتاگرامی اش هـم خبـر از شـروع خندوانـه بـه زودی داده بـود. او گفتـه که هنوز ضبط 

برنامـه خندوانـه شـروع نشـده اسـت، امـا بـا رعایـت پروتکل هـا و ماسـک مشـغول کاریم. 

جـوان در ایـن گفت وگـو بـه سـختی های کار در دوران کرونـا هـم اشـاره کـرد و در پایـان 

صحبت هایـش بـه ضبـط برنامـه خندوانه هم اشـاره کرد که به زودی آغاز خواهد شـد. لازم 

بـه ذکـر اسـت برنامـه دورهمـی بدون حضور تماشـاگر و با رعایت پروتکل های بهداشـتی، 

قسـمت های باقی مانـده اش را ضبـط می کنـد. 

استراتژیتبلیغاتییکسریالزنانه

میلادجلیلزاده
روزنامه نگار

  چرا شطرنج، چرا جنگ سرد؟

ورزش یا بازی، همیشه یکی از میدان هایی بوده اند که رقابت های حیثیتی بین دو قوم، دو نوع ایدئولوژی و جهان بینی 

و خلاصه دو دسته و گروه مختلف اجتماعی در آنها تجلی پیدا می کرده است. اینکه شطرنج یک بازی است یا ورزش، 

بحثی نیست که در این مجال بتوان به طرح آن پرداخت؛ اما نقدا این را می دانیم که این بازی یا ورزش فکری، یکی 

از مناســـب ترین ابزارها برای سرگرم شدن و گذراندن اوقات در ایام قرنطینه کروناست. می پرسید این چه ربطی به 

رویارویی دو ایدئولوژی و دو قوم و دو گروه اجتماعی در دوران جنگ ســـرد دارد؟ این همان چیزی اســـت که در پی 

رسیدن به آن هستیم. در دوران مدرن، به دلایلی که در ادامه شرح آن خواهد گذشت، پس از انقلاب کمونیستی 

شوروی شطرنج به شکل یکی از اصلی ترین عناصر فرهنگ عامیانه روس ها درآمد و از آنجا که روس ها روی شطرنج 

علاقه و تعصب خاصی پیدا کرده بودند، در دوران جنگ سرد شکست آنها در این بازی استراتژیک که نشان دهنده 

برتری هوش طرف برنده بود، برای آمریکایی ها اهمیتی حیثیتی یافت. از همین رو بود که بازی شطرنج به یکی از 

میدان های اصلی نبرد در دوران جنگ سرد تبدیل شد. این اتفاق باعث رونق فراوان این بازی شد. به عبارت خلاصه، 

در طول تاریخ هیچ گاه شطرنج به اندازه دوران جنگ سرد مهم نشده بود. حالا و با شیوع کرونا، کمپانی هایی که به 

پخش محصولات آنلاین، ازجمله بازی ها می پردازند، افزایش محسوسی را در تعداد کاربران بازی شطرنج مشاهده 

کردند و این وضعیت را یک فرصت طلایی یافتند. یک فرصت طلایی که باید ظرفیت آن فعال سازی می شد. کمپانی 

نتفلیکس که خودش یکی از همین شرکت های عرضه محصولات آنلاین )البته ویدئو و موزیک و نه بازی( است، با 

پخش ســـریال ملکه شـــطرنج که بازه زمانی روایت آن اوج دوران جنگ سرد است، باعث شد آمار فروش آنلاین این 

بازی و مشارکت کنندگان در رقابت های برخط و حتی خریداران فیزیکی اسباب شطرنج، رشد خیره کننده ای داشته 

باشد. یعنی آن ظرفیت تجاری که حس شده بود در ایام کرونا ایجاد شده، توسط این سریال ضریب چندبرابر پیدا 

کرد. یک نکته دیگر که در سریال ملکه شطرنج جلب توجه می کند، پوشش هنرپیشه های زن و دکوراسیون داخلی 

منازل در آن است که متناسب با به روزرسانی مدهای دهه ۶۰ میلادی توسط کمپانی های تولید لباس و چیدمان 

منازل طراحی و تبلیغ شده اند. البته اینها همگی جزء تبلیغات مخفی به حساب می آیند، نه چیزهایی که مخاطب 

آنها را به عنوان آگهی بازرگانی می شناسد. در ادامه به بخشی از آنچه در این زمینه روی داده است پرداخته می شود. 

  شطرنج در اتحاد جماهیر شوروی چقدر محبوب بود؟

 صحنه ای در سریال ملکه شطرنج وجود دارد که بت هارمون، قهرمان شطرنج باز ایالات متحده، در اطراف یک پارک 

عادی مسکو قدم می زند، درحالی که ده ها مرد مسن در اطراف تخته های شطرنج خود جمع شده اند و حرکت های 

بعدی خود را طراحی می کنند. این به درستی نشان می دهد که شوروی ها نسبت به بازی روی صفحه سیاه و سفید، 

چه وسواســـی داشـــتند. این موج پس از انقلاب روسیه در سال 1917 کشور را فراگرفت و بازی شطرنج را از آن پس 

می شد در همه خانواده ها یافت. شطرنج قبلا فقط به نخبگان و اشراف اختصاص داشت و گسترش آن به توده مردم، 

به یکی از راه های کمونیست ها برای از بین بردن اشرافیت سالاری تبدیل شد. نیکولای کریلنکو، فرمانده عالی ارتش 

شوروی و ولادیمیر لنین رهبر انقلاب روسیه، آن را سلاحی سیاسی خواندند و پایه های حمایت دولت از این بازی را از 

طریق آموزش در مدارس و مسابقات شطرنج بنیان نهادند.  ۶ سال پس از برگزاری اولین تورنمنت شطرنج با حمایت 

دولتی در مسکو در سال 1921، الکساندر آلخین، اعجوبه شطرنج، اولین روسی بود که در یک تورنمنت جهانی 

پیروز شد. در سال 19۴۸، میخائیل بوتوینیک، قهرمان جهان، دوران سلطه شوروی در جهان شطرنج را آغاز کرد و 

این سلطه در طول جنگ سرد به اوج خود رسید. 

  شطرنج در طول جنگ سرد

عنوان قهرمانی جهان در بازی شطرنج، یکی از میدان های نبرد در طول جنگ سرد بود، موضوعی که در پس زمینه 

مینی سریال ملکه شطرنج هم وجود دارد. محبوبیت شطرنج را می توان با پخش بازی بابی فیشر و بوریس اسپاسکی 

در سال 1972 نشان داد که همچنان محبوب ترین نمایش تلویزیونی شطرنج در طول تاریخ است. مسابقات آنها 

بین سال های 19۶۰ و 1972 در جریان بود و تمام دنیا را تسخیر کرد؛ حتی در میان افرادی که چیزی درباره شطرنج 

نمی دانستند. فیشر، یکی از رمزآلودترین چهره های شطرنج در تمام دوران ها و تنها بازیکنی بود که توانست دیوار 

الهامی را برای نوشـــتن رمان شطرنج شوروی را در نیمه دوم قرن بیستم خراب کند. گفته می شود این برد 

ملکه شطرنج، برای توویس فراهم کرده است.

 

  کاهش محبوبیت شطرنج در ایالات متحده

با گذشت زمان از محبوبیت بازی شطرنج در آمریکا کاسته شد. این را می توان 

مثلا از کاهش تعداد مقالات درباره شطرنج در نیویورک تایمز دریافت. تعداد 

این مقالات از 2۴1 مورد در ســـال 1972، به 1۴۸ مورد در سال 199۵ کاهش 

یافت؛ سالی که گری کاسپاروف، استاد بزرگ روسی، در مقابل استاد بزرگ هندی 

ویسواناتان آناند در طبقه 1۰7 مرکز تجارت جهانی نیویورک به میدان رفت. این تعداد 

در سال 2۰11 مجددا بیشتر از 2۸ مورد کاهش پیدا کرد. سالی که هیکارو ناکامورا، یک استاد بزرگ آمریکایی، 

برنده مسابقات شطرنج فولاد تاتا، یکی از شناخته شده ترین مسابقات اروپا شد. بازیکنان شطرنج و کارشناسان دو 

دلیل احتمالی را برای کنار گذاشته شدن این بازی توسط آمریکایی ها ذکر می کنند: عدم وجود جنبه های دراماتیک 

در مسابقات جدید و نبود بازیکنان کاریزماتیک در چند سال گذشته از یک سو و مشکلات سیاسی و مالی فدراسیون 

بین المللی شطرنج یا همان فیده FIDE در سوی دیگر. 

  محبوبیت اخیر شطرنج در ایام کرونا و تقویت چندبرابری آن توسط یک مینی سریال

شطرنج چند ماهی است دوباره محبوب شده. این همه گیری اخیر بازی شطرنج، به لطف پخش کننده های شطرنج 

در توییچ Twitch و یوتیوب YouTube به وجود آمد که آن را به یک ورزش قابل مشاهده و نوابغ آن را به احساسات 

آنلاین تبدیل کردند. توییچ یک سرویس پخش زنده ویدئوی آمریکایی و به عبارتی یک استریم بازی است که به عنوان 

تابعی از کمپانی آمازون اداره می شود و با یوتیوب هم که همه کم و بیش آشنا هستند. افرادی ازجمله استاد بزرگ 

دانیل نارودیتسکی و ناکامورا، در افزایش محبوبیت مجدد این بازی نقش داشتند. سایت  Chess.comکه در چند ماه 

گذشته و ایام شیوع کرونا، سه برابر بیشتر از بالاترین حد قبلی خود، عضو جدید داشته، از زمان انتشار سریال ملکه 

شطرنج در ماه گذشته، بارگیری برنامه ها را در ایالات متحده افزایش داد. در میان بازی های استراتژیک آیفون، این 

برنامه به رتبه سه در ایالات متحده و رتبه دو در انگلیس رسیده است. پخش این سریال باعث شد کمپانی بازی های 

جالوت Goliath games  که ۶ نوع مجموعه شطرنج را در آمریکا به فروش می رساند، 1۰۴۸ درصد افزایش فروش را 

تجربه کنند؛ یعنی حدود 1۰/۵ برابر. شرکت های اسباب بازی سازی آن را فروشی بی سابقه می دانند. از زمان انتشار 

این سریال در نتفلیکس، غول تجارت الکترونیکی eBay، 27۰درصد افزایش تقاضا برای مجموعه های شطرنج و 

فروش لوازم جانبی آن را ثبت کرده است. حتی جالب است توجه کنیم افرادی که به دنبال مجموعه های شطرنج 

 چوبی هســـتند، 9 برابر بیشتر از خریداران مجموعه های پلاستیکی، الکترونیکی یا شیشه ای بودند. سایت بازی

 Chess.com هم گفته که این مجموعه باعث ایجاد موجی از علاقه به بازی شطرنج شده است؛ با ثبت نام های جدید 

روزانه ۴۰۰ درصد بیشتر از قبل. نیک بارتون، مدیر توسعه تجارت  chess.com به خبرگزاری فرانسه گفت: »از زمان 

انتشار سریال ملکه شطرنج، تقریبا 2/۵ میلیون عضو جدید در این وب سایت داشته ایم و تقریبا در هر روز از ماه نوامبر، 

ما یک رکورد جدید برای بیشترین عضو شدن را ثبت کرده ایم.« بارتون این را هم گفت که تمرکز نمایش روی نقش 

اصلی زن، یعنی بت هارمون )با بازی آنیا تیلور-جوی( باعث شده زنان بیشتری نسبت به حد معمول ثبت نام کنند. 

آنها هم اکنون بیشتر از مردان در سایت حضور دارند. چنان که پیداست، موجی از مصرف شطرنج در ایام قرنطینه 

کرونا به راه افتاده و زنان که عموما سهم بیشتری از خانه نشینی دارند، اصلی ترین هدف این موج بوده اند. حتی گوگل 

 گزارش کرده در سراسر جهان، جست وجو برای عبارت »شطرنج« پس از انتشار این سریال در بالاترین سطح خود طی

 1۴ سال گذشته رسیده است. این آخرین انفجار محبوبیت برای یک بازی فکری است که گمان می رود از قرن هفتم 

در هند آمده باشد و پادشاهان قرون وسطایی اروپا آن را بازی می کردند و گاهی اوقات ممنوعش می کردند تا اینکه در 

اواخر دهه 1۸۰۰ میلادی، استفاده از آن تثبیت و در دوران مدرن، استفاده از آن در طول جنگ سرد دوباره احیا شد. 

  تبلیغ پوشش و چیدمان داخلی منازل، متناسب با صفحه شطرنج و فضای دهه 60  

تا به حال فقط یک زن به نام جودیت پولگار به جمع 1۰ نفر برتر در رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج رسیده است. 

شـــکاف جنســـیتی در شطرنج حرفه ای بسیار دردناک بود و هست و تصویر باشکوهی که از بت در این سریال دیده 

می شود، به این دلیل است که این سریال برای ترسیم گذشته ترسی از سفیدنمایی ندارد. 

اما مساله اینجاست که این مجموعه نه فقط درباره شطرنج، بلکه درباره شطرنج و لباس 

است و البته لباس زنانه و بی راه نیست اگر بگوییم برساختن یک شکوه غیرواقعی برای زنان شطرنج باز،  انگیزه ای تجاری 

داشته است. لباس ها عمدتا به گونه ای طراحی شده اند که کمابیش مثل صفحه شطرنج دیده می شوند. البته غیر از 

پوشش زنان فیلم، طراحی داخل منازل هم همسو با یک سری مدهای جدید که الهام گرفته از مدهای دهه شصت 

میلادی هستند، انجام شده است. پوشش بت به مدهای جدید و احتمالا آینده نزدیک تنه می زند، اما هنوز لباس ها 

به آن دوره وفادار هستند؛ لباس های شیفت از کاردین قرض گرفته شده اند؛ تاپ های آستین فلوت و دامن های کوتاه 

با الهام از پوچی و بیبا و یک تی شرت مخصوص براساس آندره کورژس. در بازتابی تکرارشونده از دنیای تماس ویدئویی 

ما با دنیای سریال، لباس ها طوری طراحی شده اند که شبیه صفحه شطرنج دیده می شوند. در این مجموعه زنان 

دیگری هم غیر از بت حضور دارند. مثلا آلما که افسرده و الکلی است، اما برای بت یک مورد جالب به حساب می آید؛ 

همان نامادری او. اگرچه این زنان نامربوط هســـتند، اما لباس های آنها مانند لباس های جدید )Dior( ژاکت های 

دامن دار و دامن های کامل است که تا دهه ۵۰ به میسیز )Macy's( گروه فروشگاه های زنجیره ای آمریکایی و فراتر از 

آن رسیده بود و برای تورهای سریع در لاس وگاس، نیویورک، مکزیک و پاریس استفاده می شد. آلما حتی لباس های 

سبک دیور خودش را می دوزد. یک کپی تقریبا دقیق از نسخه اصلی مربوط به سال 19۵۵، چندین بار در سریال 

ظاهر می شود. حتی طراحی فضای داخلی هم همسو با برندهای تجاری، مد در نظر گرفته شده اند. خانه ای که بت 

در آن بزرگ شده و بعدا خریداری اش می کند، فضای متمایزی دارد؛ سایبان های پاستلی، صندلی هایی به سبک لوئی 

شانزدهم، آینه های ضدآفتاب و کاغذ دیواری های چهارخانه به رنگ صورتی و سبز. نوسازی های بت تقریبا به اندازه 

تغییر کمد لباس او دقیق است. به نظر می رسد او قادر به جدا شدن از محیط اطرافش نیست. او دیوارهای هندسی 

را با تاپ های هندسی خود و مبلمان جدید زیبا را با بافتنی های فرانسوی هاردی مطابقت می دهد. خب تا اینجای 

کار شـــاید نشود ایراد چندانی از روش پول درآوردن نتفلیکس و کسانی که به او پول داده اند تا تبلیغ کالاهایشان را 

بکند، گرفت؛ اما اگر ملکه شطرنج اثری به حساب بیاید که خواسته به زنان نقش بیشتری بدهد و شکوه و وقار آنها را با 

جلوه ای بالاتر از آنچه تا به حال در جامعه آمریکا بوده، نمایش بدهد تا این رویا بعدها تبدیل به واقعیت شود، می توان 

در این مورد تشکیک کرد. آیا زن های آمریکایی و زنان سایر نقاط دنیا که ممکن است فکر کنند این مجموعه برای 

روحیه بخشی به آنها و ستایش از آنها ساخته شده، اگر بدانند که درحقیقت یک هدف تبلیغاتی بوده اند و قهرمان این 

سریال به این دلیل یک زن انتخاب شده که بتواند لباس های زنانه مدنظر طراحان مد را بپوشد و دکوراسیون داخلی 

مدنظر طراحان داخلی منازل را طبق سلیقه زنان تبلیغ کند، همچنان از ساخت چنین اثری سپاسگزار خواهند بود؟

  قهرمان آمریکایی در زمین روس ها

در قسمت پایانی سریال »ملکه شطرنج«، مامور وزارت خارجه آمریکا که به عنوان همراه و مراقب بت و به مسکو آمده 

است، پس از اینکه بت مسابقه نهایی را برنده شد، در ماشین برگه ای به دستش می دهد که حاوی نکات موردتاکید 

دولت آمریکا برای بیان شدن در کنفرانس خبری است. پیش از این هم وقتی بت قرار بود به جایی برود که خبرنگاران 

فراوانی در آن حضور داشتند، این مامور توصیه می کرد تا بت به آنها بگوید از وقتی به روسیه آمده ام و سبک زندگی 

اینها را دیده ام، بسیار خوشحال هستم که در آمریکا به دنیا آمدم. این اشارات به پروپاگندای دوران جنگ سرد که البته 

مقداری گل درشت هم هست، در خود سریال با واکنش سرد بت مواجه می شود. بت پیش از این نپذیرفته بود که علیه 

کمونیسم بیانیه ای را امضا کند تا خرج سفرش را از انجمن های مسیحی بگیرد و نه حالا به بازی وزارت خارجه کشورش 

تن می دهد. با این حال او یک قهرمان آمریکایی است که در یک بازی استراتژیک مثل شطرنج، آن هم درحالی که این 

ورزش خود روس هاست، در داخل خاک آنها بر قهرمان های بزرگ شان پیروز می شود. او پیروز می شود اما حاضر نیست 

این پیروزی را در خدمت پروپاگاندای جنگ سرد قرار دهد. کاملا مشخص است که زبان سینمای آمریکا در مواجهه 

با جنگ سرد، بسیار پیچیده تر و چندلایه تر از فیلم های دهه های پیش شده است.دیگر یک دشمن دست وپا چلفتی 

و عقده ای که اگر از ته دلش بپرسی، خودش عاشق سبک زندگی آمریکایی است، به عنوان آنتاگونیست داستان های 

جنگ سرد نمایش داده نمی شود؛ بلکه ما با یک قهرمان آمریکایی به عنوان نماینده جامعه آمریکا و دولتش طرف هستیم. 

کسانی که بت قبلا در آمریکا شکست شان داده بود، حالا دورهم جمع می شوند و به طراحی استراتژیک برای مسابقه 

نهایی او در روسیه می پردازند. این یک انسجام ملی است اما در آن، دیگری ستیزی وجود ندارد و نتیجتا در جامعه 

روسیه هم ایجاد بغض و کینه نمی کند، چنان که می بینیم روس ها از هوش بالا و مهارت بت در شطرنج، فرای اینکه اهل 

کدام کشور است، ذوق زده شده اند و به او علاقه دارند. جایی که روش های دولتی برای جنگ سرد جواب نمی دهد 

و حتی نخ نما شده و آورده آن چیزی جز نفرت پراکنی و ایجاد انگیزه انتقام در رقیب نیست، دیپلماسی عمومی که با 

ورزش ایجاد می شود، می تواند پرچم آمریکا را در پایتخت سرخ ها به اهتزاز دربیاورد. اینکه چنین چیزی چقدر واقعیت 

دارد یا می توانست داشته باشد، بحث دیگری است؛ اما آنچه در جهانی که فیلم ساخته، نمایش داده می شود، همین 

است. بتی و دوست سیاه پوستش جولین، بیشتر از آدم های دهه ۶۰، به طیف دموکرات مسلک جامعه آمریکا در دهه 

بیست قرن بیست ویکم شبیه هستند. لامذهب، فردگرا، ضدسیاست های اهتزاز پرچم Flag-waving  و چیزهایی از 

این دست... اما واقعیت این است که در آن دوره امکان نداشت چنین رقابتی بتواند یک دیپلماسی عمومی ایجاد کند. 

چیزی که در ملکه شطرنج می بینیم، تاریخ نگاری ضمنی در حاشیه یک داستان ورزشی نیست، بلکه ترسیم نقشه راه 

برای روزهای آینده است. این جنگ سردی نیست که در قرن پیش تجربه شد، بلکه نوعی 

از رقابت است که برای آینده پیشنهاد داده می شود.


